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اين مقاله حاصل پژوهشى است پيرامون شراب در شعر خواجة 
شيراز، و بررسى گونه هاى مختلف و جلوه هاى متناقض نماى 
ــولاً هر ذهن  ــة خواجه. معمايى كه معم ــعار رندان آن در اش
كنجكاو دوستدار حافظ را به خود مشغول مى كند، به طورى 
ــت به دامن تأويلات گوناگون مى شود و  كه براى حل آن دس
ــاً صرف نظر از مقصود و منظور حقيقى خواجه حدس و  احيان
گمان هايى مى  زند كه معلوم نيست تا چه حد روشنگر حقيقت 

باشند. 
هر كسى از ظن خود شد يار من 

از درون من نجست اسرار من 
(مثنوى، 1363، بيت 6) 

اما اين پاسخ ها هرچند كه با ادله و شواهدى نيز همراه شوند 
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در مورد شاعرى چون حافظ كه خود را رند مى نامد نمى توانند 
به صورت حكمى قطعى پذيرفته شوند؛ چرا كه در آن صورت 
ــخصيتى  ــتى نفهميده ايم و او را ش رند بودن حافظ را به درس
ساده و معمولى، همچون ديگر شاعران درجه دوم ادب فارسى، 
تصور كرده ايم كه با كوچك ترين تأملى در اشعارشان مى توان 
آن ها را به درستى شناخت و دربارة شعر و شخصيتشان قضاوت 
كرد. اكنون با چنين نگرشى تفصيل موضوع را پى مى گيريم. 
ــت؟ از آنجا كه يكى از شيوه هاى بررسى افكار هر  حافظ كيس
شخص تجزيه وتحليل دقيق و منصفانة رفتار اوست و از سوى 
ديگر چون گفتار هر فردى بخش مهمى از رفتار وى محسوب 
ــانه»  ــود و به قول امام على(ع): «المرء مخبوء تحت لس مى ش
ــتى، 1389، حكمت  ــان زير زبان خود پنهان است) (دش (انس
ــت  ــع به خمريات حافظ بهتر اس ــل از داورى راج 148)، قب

شمه اى از رفتار وى را مورد ارزيابى قرار دهيم. 
به طور يقين بهترين مأخذى كه مى توان به آن مراجعه كرد و 
ــخصيت خواجه را با توجه به آن شناخت، ديوان اوست كه  ش
ــنا مى سازد و  بهتر از هر منبعى ما را با زواياى فكرى وى آش

چهرة واقعى اش را به ما نشان مى دهد. 
بدين منظور كل ديوان مصحح قزوينى و غنى مورد مطالعه قرار 

گرفته و به طور اجمال ابعاد شخصيتى او بررسى شده است. 
1. حافظ مدعى پاكى و صفاى باطن است: 
پاك و صافى شو و از چاه طبيعت به درآى 

كه صفايى ندهد آب تراب آلوده 
(قزوينى، غنى، 1368: 325) 

2. اهل كبر و ناز نيست: 
بگذر ز كبر و ناز كه ديده ست روزگار 

چين قباى قيصر و طرف كلاه كى 
(همان: 329) 

3. اهل سحرخيزى و راز و نياز شبانه است: 
دعاى صبح و آه شب كليد گنج مقصود است 

بدين راه و روش مى  رو كه با دلدار پيوندى 
(همان: 329) 

4. درويش است و ارادتمند درويشان: 
در اين بازار اگر سوديست با درويش خرسندست 

خدايا منعمم گردان به درويشى و خرسندى 
(همان: 336) 

5. اهل صلح و آشتى است نه جنگ و خون ريزى: 
يك حرف صوفيانه بگويم اجازت است 
اى نورديده صلح به از جنگ و داورى 

(همان: 343) 
6. اهل فقر و قناعت است: 

حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوى 
كاين خاك بهتر از عمل كيمياگرى 

(همان: 343) 
7. قلبى پاك دارد و مستعد نظر معشوق است: 

چو مستعد نظر نيستى وصال مجوى 
كه جام جم نكند سود وقت بى بصرى 

(همان: 243) 

8. اهل ايثار است: 
طريق كام بخشى چيست ترك كام خود كردن 

كلاه سرورى آن است كز اين ترك بر دوزى 
(همان: 344) 

9. مرغ روحش از قفس تن رسته است و در بند آن نيست: 
بال بگشا و صفير از شجر طوبى زن 

حيف باشد چو تو مرغى كه اسير قفسى 
(همان: 346) 

ــلوك عارفانه واقف راه است و به سرمنزل  ــير و س 10. در س
مقصود آگاه: 

گرچه راهى است پر از بيم زما تا بر دوست 
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشى 

(همان: 347) 
11. اهل نفاق نيست: 

سنگ سان شو در قدم نى همچو آب 
جمله رنگ آميزى و تر دامنى 

(همان: 361) 
12. اهل عيب جويى نيست: 

دو نصيحت كنمت بشنو و صد گنج ببر 
از در عيش در آ و به ره عيب مپوى 

(همان: 365) 
13. زندگى را يكسره خواب و خور نمى داند: 

خواب و خورت ز مرتبة خويش دور كرد 
آنگه رسى به خويش كه بى خواب و خور شوى 

(همان: 367) 
ــت كه با دل سپردگى به جانان انسان از گزند  14. معتقد اس

آفات و بلاها مصون مى ماند: 
يكدم غريق بحر خدا شو گمان مبر 

كز آب هفت بحر به يك موى تر شوى 
(همان: 367) 

15. نورانيت انسان را در گرو فانى شدنش در راه خدا مى داند: 
از پاى تا سرت همه نور خدا شود

در راه ذوالجلال چو بى پا و سرشوى 
(همان: 367) 

16. صاحب نظرى را نتيجة توجه انسان به خدا مى داند: 
وجه خدا اگر شودت منظر نظر 

زين پس شكى نماند كه صاحب نظر شوى 
(همان: 367) 

ــتدار صحبت  ــت و دوس ــش همچون آينه صافى اس 17. دل
روشندلان پاك بين است: 

دل كه آيينة صافى است غبارى دارد 
از خدا مى طلبم صحبت روشن رايى 

(همان: 369) 
18. حافظ قرآن است: 

نديدم خوش تر از شعر تو حافظ 
به قرآنى كه اندر سينه دارى 

(همان: 341) 
دنباله مطلب در وبگاه نشريه
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